
فراماسونری
چیست و چه رازی در آن نهفته است؟
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مقدمه
امروز مى خواهیم در مورد یکى از مرموز ترین فرقه هاى تاریخ صحبت کنیم که از زمان پیدایشش تا به امروز حواشى زیادى پیرامون آن 
وجود داشته است. فرقه اى که 13 نفر از رئیس جمهور هاى آمریکا -از جمله اولین رئیس جمهور آمریکا یعنى جورج واشنگتن- و بسیارى دیگر 
از افراد قدرتمند جهان مانند چرچیل، ولتر، موتزارت و... عضو آن بوده اند. بزرگ ترین و کهن ترین جامعه ى پنهانى جهان یعنى «فراماسونرى».

فراماسونرى به صورت خلاصه یک فرقه ى اجتماعى یا یک پیمان برادرى است که ریشه ى آن به قرن چهاردهم میلادى برمى گردد. این 
فرقه در حقیقت یکى از قدیمى ترین و بزرگ ترین پیمان هاى برادرى در دنیاست که مشهور است مخفیانه ترین جامعه ى دنیا است، ولى در اصل 

چنین نیست؛ چرا که اگر مخفیانه بود، این قدر صحبت درباره ى آن زیاد نبود.

چه چیزی فراماسونری را نسبت به همه‌ی فرقه‌های دنیا متفاوت می‌کند؟
چند عامل وجود داشته که به اهمیت و شهرت این فرقه دامن زده اند:

1- عضویت افراد قدرتمند و سرشناس دنیا در این فرقه. از رئیس جمهور ها گرفته تا سیاست مداران و ثروتمند هاى شناس و... براى مثال 
چند رئیس جمهور آمریکا من جمله اولین ریس جمهور آمریکا (جورج واشنگتن) عضو این فرقه بوده اند. سیمون بولیوار، مارك تواین، نات کینگ 

کول، روز ولت و خیلى هاى دیگر.
2- تعداد افرادى که عضو این فرقه اند. تخمین زده مى شود بین سه تا 5 میلیون فراماسونر در دنیا وجود دارد.

3- مرموزیت و رازآلود بودن نشست ها و مراسم این فرقه که در ادامه به بررسى آن خواهیم پرداخت.
4- تئورى هاى توطئه ى بسیار بسیار زیادى که نشان مى دهد این گروه به صورت مخفیانه دنیا را کنترل مى کند.

این ها دلایلى هستند که به شهرت هرچه بیشتر این فرقه کمک کرده اند.

شروع فراماسونری از کجا بوده‌است؟
همان طور که گفتم فراماسونرى یک فرقه ى اجتماعى ست؛ یعنى مذهبى نیست. خود فراماسونرها مى گویند این اصلاً دین نیست و نباید 
با آن اشتباه گرفته شود. بیشتر شبیه به یک باشگاه و عضویت در یک Men’s club است. یک باشگاه بسیار قدیمى که روایت هاى خیلى زیادى 
از پیدایشش وجود دارد، ولى چون یکى از شاخصه هاى اصلى این باشگاه یا فرقه سیکرت و مخفیانه بودن آن است، اطلاعات شفافى در دست 

نیست که این فرقه چه طور و از کجا و اصلاً براى چه هدفى به وجود آمده است. با این حال با هم چند تئورى را بررسى مى کنیم.
کلمه ى «فراماسون» در اصل در انگلیسى freemason است و از دو قسمت «free به معناى آزاد» و «mason به معناى سازنده ى بناهاى 
سنگى» تشکیل شده است. خود mason نیز از stonemason (سنگ تراش) مشتق شده است. در حقیقت نام این فرقه به داستان ماسون ها یا 
همان سازنده ها و سنگ تراش هاى قرون وسطا اشاره دارد. بنا به روایاتى «free» به ماهیت شغلِ سنگ تراش ها و سازنده ها اشاره دارد که اغلب 
اوقات در حال جابه جایى بوده و آزادنه سفر مى کردند. اما این پیشینه با فرقه ى اجتماعى کنونى و ماجراهاى پنهانى اش چه ارتباطى دارد؟ این 

همان موضوعى ست که مى خواهیم واشکافى کنیم.

پیدایش فراماسونری
رایج ترین تئورى درباره ى تاریخچه ى فراماسونرى، داستان سلیمان نبى است و در بیشتر مراسم هاى فرقه، از آن استفاده مى شود. البته 
خود آن ها لفظ «پیامبر» را به کار نمى برند و از «پادشاه (King Solomon)» استفاده مى کنند. داستان به هزار سال پیش از مسیح برمى گردد؛ 
زمانى که سلیمان پیامبر، فرمانرواى پادشاهى اسرائیل و یهودا بود. یهودا در آن زمان یک پادشاهى در جنوب اسرائیل بود. داوود (پدرِ سلیمان) 
در زمان پیامبرى خود قصد داشت معبدى در اورشلیم بنا کرده و به خداوند تقدیم کند. قرار بود آن جا «خانه ى خدا» باشد و ده فرمان موسى 
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را براى همیشه در این معبد نگه دارى کنند. به دلایلى ساخت این معبد به سلیمان سپرده مى شود. سلیمان تصمیم مى گیرد ساختن معبد را 
آغاز کند. این معبد «معبد اول» نامیده مى شود. این جا همان زمینى ست که امروزه مسجد الاقصى در فلسطین در آن بنا شده است. داستانِ 
طولانىِ این مسجد را در قسمت اسرائیل و فلسطین مفصلاً تعریف مى کنم. زمانى که سلیمان شروع به ساخت معبد مى کند، از پادشاه تایر یا 
صور (که امروز یکى از شهر هاى لبنان است) درخواست مى کند که در تهیه ى مصالح و یافتن معماران و سنگ تراشانى زبده که بتوانند معبد را 

بسازند، به او کمک کند. در میان این افراد شخصى بود به نام هایرام ابیف یا حیرام که گفته مى شود آرشیتکت اصلى معبد بوده است.
داستان از این جا به بعد به علت تفاوت روایت ها پیچیده مى شود.

سه نفر از سنگ تراش هایى که تازه کارتر بوده و رتبه ى کارى پایین ترى داشتند، از میزان حقوق و مزایا ناراضى و به دنبال ترفیع درجه 
بودند. گرفتنِ ترفیع درجه مستلزم آن بود که از بین حیرام و پادشاه صور و سلیمان نبى، یک نفر ارتقاى مقام را تأیید کند و رمز و راز مرحله ى 
بعد را به افرادِ ترفیع گرفته، بگوید. آن سه کارگر حیرام را انتخاب مى کنند و درحالى که مشغول کار روى معبد بوده، او را به مرگ تهدید مى کنند 

تا راز مرحله ى بعد را از او گرفته و به درجه ى بالاتر دست یابند.

اما این رمز و راز چیست؟
در این باره هم اختلاف نظرهاى فراوانى وجود دارد. در میان ماسون ها (یا به عبارتى صنف سنگ تراش ها) چیزى وجود داشت شبیه به 

یوزرنیم و پس ورد که نشان مى داد آن سنگ تراش در چه سطحى و متعلق به چه مرتبه اى ست.
فراماسون ها سه درجه ى اصلى داشتند؛ درجه ى یک: تازه کار (apprentice)، درجه ى دو: صنعت کار (craft man) و درجه ى سه: استاد-

پیشینه ى  که  روایت هایى ست  از  یکى  موضوع،  این  هست.  بسیارى  روایات  رتبه بندى ها،  این  چونِ  و  چند  حول   .(master mason) ماسون 
فراماسونرى را بیان مى کند. در آن دوران، فعالینِ هر صنف تجارى، رمز و راز هایى درباره ى حیطه ى کارى خود داشتند؛ چون چیزى به اسم 
اتحادیه و صنف وجود نداشت و با این کار، هر صنفى داراى سازمان دهى مى شد. بدین ترتیب که رمز و راز تجارت و تکنیک ها را سینه به 
سینه به یک دیگر انتقال مى دادند و غریبه ها را در میان خود راه نمى دادند. در نتیجه چیزى شبیه به اتحادیه شکل مى گرفت و هرکس آن راز 
را مى دانست، از اهالى آن صنف شناخته مى شد. مثلاً صنف ماهى گیرى، باغبانى یا هر شغل دیگرى، از جمله صنف ساخت و ساز. فرق صنف 
ساخت و ساز با سایر اصناف این بود که مثلاً ماهى گیر ها یا کشاورز ان تقریباً محل زندگى ثابتى داشتند و زیاد جابه جا نمى شدند؛ در نتیجه 
اهالى آن منطقه هم دیگر را مى شناختند و براى معرفى خود، نیازى به ساختن کد و رمز نمى دیدند. ولى سنگ تراش ها و سازنده ها دائماً به نقاط 
گوناگون سفر مى کردند و به پروژه هاى مختلف مشغول مى شدند و همواره با همکاران جدیدى روبه رو بودند. مثلاً در پروژه ى معبد سلیمان 
که در اسرائیل و یهودا اجرا مى شد، نیروهاى کار لبنانى به خدمت گرفته شده بودند. به همین دلیل هر سنگ تراش هنگام معرفى خود به دیگر 
سنگ تراش ها، باید از روشى استفاده مى کرد که بیان گر درجه، سطح کار و میزان تخصص او باشد. یک راه تشخیصِ میزان مهارت سنگ تراش ها 
این بود که کارفرما سنگى را در اختیار سنگ تراش قرار می داد و در یک بازه ى زمانى (ساعت ها یا روزها) کار کردن سنگ تراش روى سنگ 
را تحت نظر گرفته و مهارت او را مى سنجید. اما این مقدار وقت گذاشتن براى همه ممکن نبود. از طرفى، همه به یک میزان رمز و راز هاى 
مهندسى و هندسه را نیاموخته بودند و بعضى آموزه ها نیازمند تجربه و شاگردى کردن و فرا گرفتنِ فوت کوزه گرى بود. در نتیجه چیزى شبیه 
به یوزرنیم-پس وررد ابداع کردند که با ارائه ى آن در هرجایى، به ماسون هاى دیگر نشان مى دادند در چه سطحى از تخصص هستند. کسى 
پس ورد مرحله ى بعد را نمى آموخت، تا زمانى که طى مراسمى در لژ (لژ همان مسجد و کلیساى فراماسون هاست) ارتقاء مرتبه یافته و پس ورد 
به او گفته مى شد. این پس ورد نوعى «دست دادنِ» رمزى ست. همه ى ما هنگام سلام و احوال پرسى به هم دیگر دست مى دهیم. همین نحوه ى 
دست دادنِ فراماسون ها در هر سطحى متفاوت است. مى توانید «freemason secret handshake» را در اینترنت سرچ کنید. در نتیجه طرف 
مقابل متوجه مى شود که شما فراماسون هستید و در چه سطحى قرار دارید. این یکى از تئورى هاست که فارغ از داستان معبد سلیمان، چیستى 

و چگونگى به وجود آمدن فراماسونرى در آغاز را مطرح مى کند.
روایت دیگرى وجود دارد که مى گوید سلیمان نبى دیزاین هاى معبد را از خود خداوند دریافت کرده بود و حیرام این راز را مى دانست. 
آن سه کارگر دون پایه به خاطر آن که همه راز هاى سنگ تراشى و دیزاین معبد را نمى دانند، به حیرام حسادت ورزیده و تلاش مى کنند به ضرب 
زور و تهدید، به آن راز پى ببرند. در واقع کارگر ها بر این باور بودند که حیرام یک کلمه ى مقدّس را مى داند و با دست یافتن به آن کلمه، تمام 
دانش حیرام به آن ها منتقل خواهدشد و به همراه آن، قدرت هاى جادویى به دست خواهندآورد. بعضى از روایت ها مى گویند آن کلمه، اسم 

خداوند است.
از برآیند این روایات مشخص نیست که آن سه کارگر، خواهان حقوق بیشتر بوده اند یا کلمه ى مقدّس یا دیزاین معبد. تنها چیزى که 

واضح است این است که حیرام رازى داشته و آن سه نفر در پى آن راز بوده اند. آن سه نفر جوبلا، جوبلو و جوبلوم نام داشتند.
حیرام یک روزدر حال خروج از معبد با آن سه نفر مواجه مى شود. نفر اول راز را از حیرام مى پرسد. حیرام مى گوید هر وقت ساخت معبد 
به پایان رسید، راز را مى گویم. کارگر با یک سنگ تیز گلوى حیرام را زخمى مى کند اما حیرام مى گریزد. جلوتر نفر دوم را مى بیند و باز هم از 
گفتن راز امتناع مى کند. نفر دوم این بار با یک گونیاى بزرگ معمارى به حیرام زخم مى زند و حیرام باز هم فرار مى کند. این ماجرا با نفر سوم 

هم تکرار مى شود تا این که نفر سوم با وسیله اى به سر حیرام ضربه زده و او را مى کُشد.
در حقیقت کشته شدنِ حیرام براى حفظ راز و لو ندادنِ آن به افرادى که لایقش نبودند، او را تبدیل به قهرمانِ فراماسون ها کرد. به 
گفته ى خود فراماسون ها، حیرام آن سازنده اى بود که آزاده بود: free mason. آزادىِ روح، قلب، دین، بیان و هرچیزى... به عبارت دیگر، آن سه 

نفر براى فراماسون ها به صورت نمادین مظهرى از دشمنانى اند که به انسان حمله مى کنند: جهل، تعصب و ستمکارى.
داستانى که در بالا تعریف کردم، یکى از مراسم هاى اصلى فراماسون هاست؛ هنگامى که کسى به این فرقه مى گراید، این مراسم براى او 
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در لژ  انجام مى شود.
براى عضویت در فرقه شرایطى وجود دارد:

1- خود فرد باید داوطلب شود (فراماسونرى از کسى دعوت نمى کند.).
2- مطابق قانون بیشترِ لژ ها، فرد باید به یک قدرت ماورائى (معولاً خدا) اعتقاد داشته باشد؛ پس در صورت باور به به بى خدایى، نمى توانید 

فراماسون باشید. -همه ى این ها با استناد به گفته هاى خود فراماسون هاست و من نمى توان راستى آزمایى کنم.-
3- باید ثابت شود که فردِ داوطلب، شهروند و اساساً انسان خوب و مفیدى ست.

4- مرد بودن. اخیراً فرقه هایى از فراماسونرى به وجود آمده که زن ها را هم به عضویت مى پذیرد، اما اساساً فراماسونرى یک پیمان برادرى 
و مردانه است.

پس از این که پذیرفته شدید، یک مراسم تشریفاتى براى شما اجرا مى شود که به نحوى شبیه غسل تعمید است. در آغاز چشمان تازه وارد 
را مى بندند. این کار نماد آن است که شما در تاریکى هستید و با فراماسونرى به روشنایى مى رسید. با چشمان بسته به لژ وارد مى شوید. افراد 
مختلفى در مراسم حاضرند. شما در مقابل محراب قسم نامه اى را مى خوانید که حتى در صورت مرگ، به هیچ وجه راز هاى فراماسونرى را به 
کسى لو ندهید. در ادامه سه نفر به صورت نمایشى از شما راز را مى پرسند و شما باید پاسخ منفى بدهید. نفر آخر با وسیله اى شبیه چماق به 
سر شما ضربه مى زند. شما باید مثل حیرام بمیرید و سر جاى خود به زمین بیافتید. شما را از پشت نگه مى دارند و در پارچه اى مى پیچند. پس 
از آن شما را احیا مى کنند. گویى یک بار مرده اید و زنده مى شوید. این جاست که چشمانتان را باز مى کنند و حالا شما یک فراماسونر هستید! 

در اصل این یک نمایش نمادین از مرگ حیرام است تا هرگز پیمان و عهد و وفادارى تان را فراموش نکنید.
جالب است بدانید در کتاب هاى آسمانى قصه به این شکل است که فردى به نام حیرام، معبد را ساخته و پس از آن به قتل نرسیده، بلکه 
خوش و خرم زندگى کرده است. در واقع مى گویند این داستان ها بعداً تحریف شده اند و از ابتدا چنین ماجرایى مطرح نبوده است. ولى این تنها 

افسانه و روایتى نیست که از پیدایش فراماسونرى مطرح مى شود و ممکن است داستان هاى متفاوت دیگرى هم بشنوید.
از  بعد  شوالیه ها  مى گویند   .(Knights Templar) معبد  شوالیه هاى  و  صلیبى  جنگ هاى  داستان  به  برمى گردد  افسانه ها  از  یکى  مثلاً 
جنگ هاى صلیبى، قدرت یافته و اورشلیم را فتح مى کنند و دقیقاً در جنوب مسجد الاقصى -یعنى روى خرابه هاى معبد سلیمان- مستقر 
مى شوند و گنج معبد سلیمان (که پر از طلاست) و راز و رمز ارتباط مستقیم با خداوند را پیدا مى کنند. سپس با آن همه پول و مراسم و 
مناسک به اروپا بازگشته و ماسون ها را براى ساختن قلعه و کلیسا استخدام مى کنند و رفته رفته این مناسک را به آنان هم مى آموزند. در این 
دست روایت ها هم اختلاف نظرهاى فراوانى وجود دارد، اما نقطه ى مشترك در همه ى آن ها، قدرت گرفتن شوالیه هاست. تا اینکه شاه فیلیپ 
فرانسه که از قدرتِ شوالیه ها مى ترسید، شوالیه هاى معبد را به کفر و پشت کردن به مسیحیت و پرستش شیطان (براى مثال، بافومت) متهم 
کرد و بیشتر آن ها را کشت. بافومت همان خداى شیطانى است که احتمالاً عکسش را دیده اید. بز شاخ دارى که نشانه ى شیطان است و معمولاً 
ستاره ى پنج پر را از طرح صورت آن بز رسم مى کنند. روایت در ادامه مى گوید تعداد کمى از شوالیه ها به سمت اسکاتلند فرار مى کنند و آن جا 
به صورت پنهانى گروه فراماسونى را ادامه مى دهند. کلیسایى به اسم راسلین (rosslyn) در نزدیکى ادینبورگ وجود دارد که به ماسون ها و 
شوالیه ها نسبت داده مى شود. مخصوصاً بعد از نوشته شدنِ کتاب کد داوینچى توسط دن براون، سالانه هزار هزار توریست به دیدن این کلیسا 
مى روند. روى در و دیوار این کلیسا مجسمه سازى هاى عجیب و غریبى هست که به فراماسون ها و شوالیه هاى معبد نسبت داده مى شوند. البته 
بسیارى از دانشمندان و تاریخ نگاران دلیل هایى دارند که مى گویند این ها چیزى جز افسانه نیست. با این حال، اسکاتلند یکى از اولین جاهایى 

بوده که با افسانه هاى این فرقه عجین شده است و مى توان رد پاى فراماسونرى را در آن یافت.
افسانه هاى دیگر ى هستند که فراماسونرى را به مصریان باستان مربوط مى دانند. اما همان طور که گفتم، رایج ترین روایت مربوط به 
معبد سلیمان است. حتى طراحى همه ى 15 هزار لژى که در دنیا ساخته اند، الهام گرفته از طراحى معبد سلیمان است. درواقع این قسمت از 
تاریخ فراماسونرى توسط هیچ کس و هیچ منبعى به طور دقیق بیان نشده است؛ اما از جایى به بعد همه ى داستان ها یکى مى شود و تاریخ مدرن 
فراماسونرى از آن زمان قابل مطالعه است. در سال1717، چهار تا از لژ هاى انگلستان با هم ترکیب شده و لژ اعظم انگلستان را به وجود مى آورند. 

این اولین لژ اعظم فراماسون ها در جهان است که در نزدیکى ساعت معروف لندن واقع است.
لژ ها محل گردهمایى فراماسون ها هستند که در آن جلسه ها، مراسم ها و سایر مناسک خود را برگزار مى کنند. هر چند لژ، تحت نظر یک 
لژ اعظم هستند؛ اما به طور کلى در فراماسونرى، قدرت واحد یا چیزى به عنوان لژ مرکزى براى کل دنیا (مثل واتیکان براى کاتولیک ها) وجود 

ندارد و در واقع لژ اعظم هر ناحیه، مستقل است.
قبل از اینکه جلوتر برویم و این جاى تاریخچه را به تاریخ معاصر فراماسونى وصل کنیم، به یک سؤال پاسخ مى دهیم:

فراماسون‌ها چه می‌کنند و چرا باید تاریخچه‌ی آن‌ها را بدانیم؟
خود فراماسون ها در مصاحبه هایشان مى گویند ما فقط یک کلاب مردانه ى ساده داریم و عضویت در آن به ما مأموریت مى دهد که به 

خوب تر شدنِ آدم هاى خوب کمک کنیم. این جا جایى براى پیشرفت شخصى ماست و ما دوست هاى جدید پیدا مى کنیم.
فراماسون ها هر چند وقت یک بار جمع مى شوند و مراسماتشان را اجرا مى کنند. افرادى راجع به موضوعات مختلف کنفرانس مى دهند و 
در نتیجه مهارت هاى اجتماعى شان تقویت مى شود. این یک جور شبکه سازى هم هست؛ افراد خاصى غربال مى شوند و با هم پیمان مى بندند و 
یک هدف مشترك پیدا مى کنند و قاعدتاً به هم دیگر در زندگى کمک مى کنند. وقتى دوستانى دارى که در هر حال با تو همراهند، قدرت مندتر 
مى شوى؛ بدیهى ست که قدرت 5 نفر قدرت مند، بیشتر از یک نفر است. مثلاً در شرایط جنگى بین دو کشور، اگر فراماسونى اسیر شود و در 
جبهه ى مقابل خود را به فراماسون دیگرى معرفى کند، با وجود دشمنى بین کشورها، فراماسون ها به هم کمک مى کنند. مثلاً مانع کشته شدن 
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هم مى شوند. این جاست که پیمان برادرى دیده مى شود. ماسون ها در هر سطحى که باشند، هم دیگر را برادر صدا مى کنند. به طور کلى رمز 
و رازهایى هم وجود دارد که کسى از آن ها خبردار نیست. تا این جا که همه چیز خوب به نظر مى رسد؛ پس این همه جنجال به خاطر چیست؟

در حقیقت یک سرى تئورى توطئه درباره ى این گروه مطرح است که منجر به مخوف شدن آن شده است. البته هیچ کدامش کاملاً ثابت 
نشده و همه در حد تئورى باقى مانده اند. تصور کنید تعدادى شخص قدرتمند، سیاست مدار و ثروتمند درجایى جمع باشند؛ جلسات هفتگى 
تشکیل دهند، کسى را بین خود نپذیرند، مراسم هاى رمزآلود با نمادها و نشانه هاى عجیب و غریب داشته باشند، و به هیچ کس نگویند آن جا 
چه مى گذرد. طبیعى ست که توجه همه به آن ها جلب مى شود و این تصور شکل مى گیرد که توطئه اى براى به دست گرفتنِ قدرت در کار 
است. به همین دلیل تئورى هاى توطئه ى زیادى درباره ى این گروه وجود دارد؛ از شیطان پرستى گرفته تا یک گروه قدرت پنهانى که دنیا را 
کنترل مى کند. شاید هم مى کند! نمى دانیم. چیزى که در مورد فراماسونرى مى دانیم این است که هیچ وقت هیچ چیز را کامل متوجه نمى شویم. 
اتفاقاً در ظاهر اصلاً هیچ گروه مخفیانه اى در کار نیست، بلکه خیلى هم به انجام کارهاى خیر شهره هستند. ماهانه چندین میلیون دلار صرف 
امور خیریه مى کنند و تا کنون تعداد زیادى بیمارستان، مدرسه و مرکز نگهدارى از کودکان و سالمندان و... ساخته اند. بنابر تئورى دیگرى، در 
گذشته که سازمان هاى رفاهى وجود نداشتند، این فراماسون ها بودند که با ساخت یتیم خانه ها، مراکز بهداشتى و... به فراهم کردن تسهیلات 
رفاهى براى عموم مردم جامعه کمک مى کردند. حتى قانونى در لژ ها هست که مى گویند ما حق نداریم راجع به مذهب و سیاست صحبت کنیم. 
البته ممکن است که این قوانین اخیراً و پس از شکل گیرى جنبش هاى ضدفراماسونرى وضع شده باشند و این منع را در دستورالعمل خود قرار 
داده باشند تا بتوانند نگرش منفى به وجود آمده را مدیریت کنند. مفصلاً چگونگى شکل گیرى جنبش هاى ضدفراماسونرى را توضیح خواهم داد.

قبل از اینکه به ادامه ى سیر تحول فراماسونرى از سال 1717 در انگلستان به بعد بپردازیم، باید نکته ى دیگرى را روشن کنم. در آغاز 
شنیدید که فراماسون ها سنگ تراش و سازنده بودند و در جاى دیگر شنیدید که فراماسونر هاى امروز، سیاست مدار و رئیس جمهور و تاجر و 
 operative افرادى هستند که هیچ ربطى به سنگ تراش ها ندارند. این جاست که باید بدانید فراماسونرى در دوره اى طى یک سیر تحولى، از
فراماسونرى  یعنى   speculative freemasonry به  به صنف سنگ تراش ها محدود مى شد،  فراماسونرىِ عملیاتى که منحصراً  یا   freemasonry
اندیشه اى تبدیل شد و دیگر براى عضویت در این گروه، سنگ تراش و بنا و معمار بودن لزومى نداشت و افراد از هر صنفى مى توانستند به 
فراماسون ها ملحق شوند. درباره ى خود این سیر تحول هم روایات مختلفى وجود دارد. یکى از آن روایات این است: در زمان اصلاح ساختار 
ابَرَ-کلیسا ها  پروتستانى در دوره ى رنسانس، فراماسونرىِ عملیاتى رو به افول گذاشته بود. یکى از دلایل این امر آن بود که دیگر به ساخت 
(بنا هایى که از طرف کلیسا ساخته مى شد) نیازى نبود و این باعث مى شد که کار سنگ تراش ها کمتر شده و ماهیت فنى این صنف، رفته رفته 
کم اهمیت شود. هم زمان دانشمندان که در عصر روشنگرى به خاطر طرح مسائل علمى مجازات مى شدند، به دنبال محافل مخفیانه اى بودند 
که بتوانند در آن قالب با هم گفت وگو و هم صحبتى کنند. دانشمندان مجالس فراماسونرى را براى این کار مناسب دیدند و فراماسون ها هم از 
حضور چنین افراد دانشمند و بانفوذى در میان خود استقبال مى کردند. به این ترتیب فراماسونرى به کانونى تبدیل شد که به جاى کارگران، 
جنتلمن ها را در خود جاى مى داد تا بتوانند در کمال برابرى و آزادنه راجع به هرچیزى با هم صحبت کنن؛ ولى کماکان همان اسلوب و روش ها 
را در لایه ى فرمى نگه داشتند و فقط معانى متفاوتى به آن بخشیدند. مثلاً نشانه ى فراماسونرى (شکلى که روى کاور این قسمت است) از یک 
پرگار و گونیا تشکیل شده و لباس فراماسون ها شبیه روپوش سنگ تراشان قدیمى ست که نشان دهنده ارتباطشان با فراماسون هاى اولیه است. 
این نمادها در فراماسونرى مدرن معانى تازه اى مى یابند. «معمارى» دیگر به معمارى ساختمان اطلاق نمى شود، بلکه به معناى معمارى جهان 

هستى است و استاد ماسون ها به جاى ساختن ساختمان هاى خارق العاده، به دنبال ساخت دنیا و جامعه اى خارق العاده و بهتر هستند.
فراماسونرى نماد و نشانه هاى زیادى دارد. براى مثال گونیا که در انگلیسى همان square (مربع) است. فراماسون ها اصطلاحى دارند که 
مى گویند «square my actions» یعنى «رفتار و سکنات و زندگى متعادل، مثل اضلاع یک مربع» و گونیا نصف مربع است. یا پرگار که به معناى 
محدود کردن هوس هاى نفسانى ست؛ چون پرگار در یک محدوده ى خاص و مشخص مى چرخد. اگر به شکل دقت کنید، حرف انگلیسى G را 
مى بیند. درباره ى این حرف دو روایت داریم؛ یکى اینکه به کلمه ى Geometry (هندسه) اشاره دارد که مرکز زندگى فراماسون ها بوده و یکى 
از علوم مقدّس آن هاست. روایت دیگر مى گویند G یعنى GOD (خداوند) که مرکز زندگى یک فراماسون است. خودشان مى گویند این حرف 
نشانه ى آن است که شما باید به یک قدرت ماورائى اعتقاد داشته باشید و فرقى نمى کند پیرو چه دینى باشید. این یکى از نکات حساسیت زا 

براى ایده پردازان تئورى هاى توطئه است: آن قدرت ماورائى کیست؟
حال که فراماسونرى و شکل مدرن آن را بهتر شناخته ایم، ببینیم بعد از 1717 (که نقطه عطفى براى شروع فراماسونرى مدرن بود) چه 

اتفاقى افتاد.
در قرن هجدهم مى بینیم که لژ ها و لژ هاى اعظم دیگرى در اقصى نقاط جهان به وجود مى آیند و روزبه روز افزایش مى یابند. فراماسونرى 
به آمریکا هم مى رسد و اولین لژ ها در ایالت پنسیلوانیا تأسیس مى شوند. در همان دوران بود که کلیساى کاتولیک فراماسونرى را محکوم کرد 
و گفت فراماسونرى بسیار براى جامعه و نفس و روح انسان خطرناك است و صراحتاً اعلام کرد هیچ کاتولیکى نباید به فراماسون ها ملحق 
شود یا به هر گونه اى به آن ها کمک کند. اگر خوب نگاه کنیم، مى بینیم فراماسونرى جایى بود که انسان ها را با هر دینى به هم وصل مى کرد 
و این با کلیسایى که مى خواست در مرکزیت همه چیز باشد، در تعارض بود. از طرفى افراد بسیار بسیار مهم و متفکرى به این فرقه ى پنهانى 
مى پیوستند. براى مثال در آمریکا بنجامین فرانکلین (کسى که عکسش روى اسکناس 100 دلارى ست) در قرن 18 به لژ فراماسونرى فیلادلفیا 
پیوست. فرانکلین، واشنگتن، پاول ره ویر و جان هن کاك و چند نفر دیگر، ماسون هایى بودن که در شکل گیرى استقلال آمریکا نقش بسیار 
به سزایى داشتند و البته به خاطر نقش این افراد در شکل گیرى آمریکا، این تئورى مطرح مى شود که آمریکا در اصل سرزمینى ماسونى ست که 
تحت کنترل پنهانى فرقه ى فراماسون ها به وجود آمده است. این جا ما باز در وادى روایت هستیم! حتماً تا این جا متوجه شده اید که داستان 
فراماسونر ها چه قدر روایت دارد. همه ى این ها به خاطر ماهیت مخفیانه و پنهانى این فرقه است. شکل گیرى انقلاب آمریکا که منجر به استقلال 
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این کشور شد، از واقعه اى به اسم Boston tea party نشأت مى گیرد. پیشنهاد مى کنم قسمت دوم پادکست بى پلاس را گوش کنید که على 
بندرى عزیز در خلاصه ى کتاب «تاریخ جهان در شش لیوان» به این داستان اشاره مى کند.

خلاصه ى ماجرا این است که چند نفر کشتى هاى چاى انگلیسى ها را غرق مى کنند و این آغازى ست براى انقلاب آمریکا. ایده اى هست 
که افراد دخیل در این ماجرا، مثل فرانکلین، جان هن کاك و کسان دیگر، فراماسون بوده اند. البته تاریخ نگار ها و آکادمیسین ها مى گویند این ها 
تئورى توطئه اند چرا که افراد زیاد دیگرى هم در آن جریان حضور داشتند که فراماسون نبودند. به طور کلى عملکرد «تئورى توطئه» این 
است که شما مى توانید واقعیت را به شکلى که که بخواهید تفسیر کنید. دانشمندان مى گویند نمى شود از هرچیزى یک مثلث و یک ستاره ى 
پنج پر استخراج کنید و بگویید این نماد فراماسون و شیطان و... است. کار تئورى توطئه همین است: چیزى که مى خواهى را پیدا مى کنى و به 
چیزى که اعتقاد دارى مرتبطش مى کنى! یکى از بنیان هاى اصلى تئورى توطئه این است که هیچ چیز در دنیا اتفاقى نیست؛ هیچ چیز آن طور 
نیست که به نظر مى رسد و همه چیز به هم ربط دارد. داستان فراماسونرى هم پر از این تئورى هاست که ما درست و غلط آن ها را نمى دانیم. 
شاید بعداً در یک قسمت خاص روى تئورى توطئه کار کردم و به بزرگ ترین تئورى هاى جهان پرداختم. یکى از بزرگ ترینِ این تئورى ها به 

فراماسونرى برمى گردد.
برمى گردیم به داستان آمریکا و شکل گیرى اش. براى مثال مى گویند از 56 نفرى که بیانیه ى استقلال آمریکا را امضا کرده اند، 9 نفر رسماً 
فراماسون بوده اند. از زاویه هاى متفاوتى مى توان به این قضیه نگاه کرد. بستگى دارد که شما بخواهید کدام وزنه را سنگین تر ببینید و با اعتقادات 
خود مسائل را چگونه به هم ربط بدهید. به هر حال چیزى که محرز است این است که فراماسون ها در شکل گیرى آمریکا نقش داشتند و این 

نقش با اولین رئیس جمهور آمریکا (جورج واشنگتن) به حد اعلاى خود مى رسد؛ چون واشنگتن یک ماستر ماسون بود.
روایت ها مى گویند اگر فراماسون ها نبودند، هیچ وقت جنگ بین آمریکا و انگلستان به نفع آمریکا به پایان نمى رسید و منجر به استقلال 
آمریکا نمى شد. در حقیقت داستان این است که ژنرال واشنگتن در زمان جنگ با انگلیسى ها مى داند که اگر نیروى بیشتر و فرماندگان بهترى 
از  (متشکل  نیروى کمکى  و  مى گیرد  بود) کمک  فراماسون  هم  او  (که  فرانکلین  بنجامین  دوستش  از  نداشته باشد، شکست مى خورد. پس 

فراماسون هاى اروپایى) از اروپا براى کمک به واشنگتن سرمى رسند.
در ادامه واشنگتن پیروز جنگ و اولین رئیس جمهور آمریکا مى شود. این جاست که واشنگتن از معمارهاى مختلف درخواست مى کند 
نقشه ى شهر واشنگتن را طراحى کنن. این جا باز به تئورى ها رجوع مى کنیم. بى تردید مى توانید در مستند هاى مختلف ببینید که شهر واشنگتن 
در اصل بر پایه ى الهامات ماسونى طراحى شده است. معروف است که اگر مجلس آمریکا را سر پرگار بگیرید و یک سر پرگار را به کاخ سفید و 
سر دیگرش را به یادبود جفرسون وصل کنید و در مقابل آن گونیایى را متصور شوید که رأس اصلى آن روى یادبود لینکلن باشد و و دو ضلع 
گونیا را به کاخ سفید و یاد بود جفرسون وصل کنید، تصویرى که از بالا مى بینید، همان علامت پرگار و گونیاى فراماسون هاست. ولى بیشتر 
شخصیت هاى آکادمیک این گونه روایت ها را قاطعانه رد مى کنند. استدلال آن ها این است که شما مى توانید هرقدر بخواهید مربع و مثلث پیدا 

کنید و به جاهاى مختلف وصل کنید!
بیان این نکته را ضرورى مى دانم که تأیید یا رد این روایت ها در تخصص دایجست نیست. ما از یک دید بى طرف تنها روایت گر این 

مباحثیم.
به هرحال چه این شهر و الِمان هایش به فراماسونرى ربط داشته باشند، چه نداشته باشند، زمانى که مى خواستند ساخت بناى مجلس 
آمریکا را آغاز کنند از فراماسون ها هم دعوت به حضور کردند تا سنگ اصلى بنا را در جاى خود قرار دهند. چیزى شبیه به مراسم کلنگ زنى 
در ایران. واشنگتن حتى روپوش فراماسونرى خود را تن مى کند و با مراسم فراماسونى سنگ بنا را قرار مى دهد. با روى کار آمدن واشنگتن، 
فراماسونرى در آمریکا به شدت گسترش و قدرت پیدا مى کند. کار به جایى مى رسد که مردم به اوضاع مشکوك مى شوند: «هر طرف را نگاه 

مى کنیم فراماسون ها حاضرند! نکند کنترل کشور در دست این هاست؟»

قدرت فراماسون‌ها تحت‌الشعاع دو اتفاق قرار گرفته و به شدت افت می‌کند:
یک، داستان گروه ایلومیناتى که آن ها هم یک گروه مخفى بودند و روایاتى وجود دارد که این گروه را عامل انقلاب فرانسه مى دانند. در 
سال 1798 کتابى در آمریکا چاپ مى شود به اسم «شواهدى براى توطئه (proof of conspiracy)». این کتاب به معرفى گروه ایلومیناتى و 
جنایات مخفیانه ى آن ها پرداخته و این گروه را یکى از هسته هاى فراماسونرى برمى شمارد. این تصور که فراماسون هاى پرشمار آمریکا این قدر 
فاسد باشند، عوام را ترساند. نگرانى ها به جایى رسید که از واشنگتن خواستند اعلام کند که دیگر عضو فراماسونرى نیست. ولى او گفت من 

هیچ وقت عضو گروه ایلومیناتى نبودم و نخواهم بود.
دو، مرگ ویلیام مورگان کلید جنبش ضدفراماسونرى را زد. مورگان حوالى دهه ى 1820 زندگى مى کرد و فراماسون بود. او به دلایلى 
اعلام مى کند که مى خواهد با نگارش یک کتاب، همه راز هاى فراماسون ها را افشا کند. رازهایى که هنگام عضویت سوگند یاد مى کنند که تا 
پاى مرگ نزد خود نگه دارند. فراماسون ها در مقابل مورگان مقاومت کرده و او را تهدید مى کنند، تا یک روز که مورگان دزدیده مى شود. گفته 
مى شود که او را به کانادا برده و در آبشار نیاگارا انداخته اند. 4 نفر را به اتهام قتل مورگان دستگیر مى کنند که هر 4 نفر فراماسون اند. هنگام 
مجازات، حکم سبکى براى این افراد تعیین مى شود؛ چون فراماسون ها روى همه جا نفوذ داشتند، روى هیئت منصفه ى دادگاه، روى سرکلانتر 
و هر جاى دیگرى که فکر کنید. این جاست که مردم احساس مى کنند فراماسونرى همه جاى کشور را گرفته، صبرشان تمام مى شود و علیه 

فراماسون ها به پا مى خیزند و «جنبش ضدفراماسونرى» آغاز مى شود.
این جنبش آن قدر قدرت مى گیرد که سومین حزب آمریکا، (بعد از دموکرات ها و جمهورى خواهان)، با نام «ضد فراماسونرى» تأسیس 
مى شود. فکرش را کنید که یک حزب فقط براى مقابله با یک فرقه (این قدر اسکوپ محدود!) به وجود مى آید. مى توانید میزان قدرت جنبش 
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را ببینید. مردم فراماسونرها را طرد کردند. دیگر کسى با هیچ فراماسونى کار نمى کرد. این جنبش باعث شد قدرت فراماسون ها به شدت کم 
شود و فراماسونرى در بعضى ایالت ها تقریباً به کل از بین رفت. از چندصد لژى که در آمریکا وجود داشت، تنها چند ده لژ باقى مانده بود.

چند دهه بعد، حدود دهه ى 1860، فراماسون ها بازسازى خود را شروع مى کنند، ولى این بار قدرت خود را در بوق و کرنا نمى کنند و 
محتاطانه و در خفا کارهاى خود را پیش مى برند. از این جاست که فعالیت هاى خیرخواهانه و بشردوستانه شان شدت مى گیرد. این کار به یک 
کمپین روابط عمومى شباهت داشت که وجهه ى فراماسون ها را در جامعه بهتر کند -شاید هم واقعاً خالصانه بوده است-. در این دوران فردى به 
اسم آلبرت پایک به فراماسون ها اضافه مى شود که مى گویند از شخصیت هاى تأثیرگذار تاریخ فراماسونرى بوده است. پایک مناسک و سنت هاى 
فراماسونرى را بازطراحى و کامل تر مى کند. درجه هاى فراماسونرى را از سه مرتبه به 33 مرتبه افزایش مى دهد و این ایده شکل مى گیرد که 
راز هاى اصلى در اختیار فراماسون هاى درجه بالاست و راز هاى حلقه ى مرکزى با هر فراماسونى به اشتراك گذاشته نمى شود. از سویى، دیگر 
کارهاى آلبرت پایک، خوراك مناسبى براى ایده پردازهاى تئوریسین هاى توطئه است. براى مثال پایک در یکى از کتاب هایش نوشته «لوسیفر 
شخصیت هاى  و  دانشمندان  و  تاریخ نگاران  شیطان پرست اند.  فراماسون ها  که  تئورى ست  این  خوراك  همین  و  روشنایى ست»  آورنده ي  که 
آکادمیک مى گویند این قضیه در اصل به خاطر کتابى ست که لئو تاکسیل (این شخص به شیطان پرست بودن فراماسون ها زیاد پرداخته است.) 
در فرانسه نوشته است؛ اما در حقیقت منظور پایک از لوسیفر، «سیاره ى زهره» بوده است. (لوسیفر دو معنى دارد؛ یکى شیطان و دیگرى سیاره ى 
زهره.) آن ها مى گویند وقتى پایک گفته «لوسیفر آورنده ى روشنایى ست» به این دلیل بوده که زهره زودتر روشنایى را مى گیرد و این مبناى 
ستاره شناسانه دارد. در باب شیطان پرستى فراماسون ها، مجدداً بحث خط و خطوط هندسى مطرح مى شود که با متصل کردن کاخ سفید و 

مجلس و�، ستاره ى پنج پرى به وجود مى آید که همان سر شیطان (یا بافومت) است؛ آکادمیسین ها این ادعا را هم قابل اعتنا نمى دانند.
یکى از بزرگ ترین تئورى هاى توطئه درباره ى علامتِ پشتِ یک دلارى است. پشت یک دلارى یک دایره مى بینید که در آن یک هرم و 
روى نوك هرم، یک چشم قرار دارد؛ این نماد به فراماسون ها نسبت داده مى شود. دور دایره یک سرى حروف لاتین وجود دارد. مثلاً مى گویند 
مى توانید از هر کلمه، یکى از حروفِ «ماسون» را درآورده و با ستاره ى پنج پر به هم وصل کنید. خودتان مى توانید نگاه کنید. اگر حروف 
MASON را از هرکلمه به هم وصل کنید، A و S و O یک مثلث را تشکیل مى دهند و M و N هم با هم کارىِ سرِ هرم مثلث دیگرى را تشکیل 
مى دهند که در کل، دو مثلثِ وارونه ى متقاطع ایجاد مى شود. این علامت آشناست. حالا اگر «سر بافومت» را هم سرچ کنید و روى این شکل 
منطبق کنید، متوجه مى شوید چه اتفاقى مى افتد. در مورد چشم و هرم گفته مى شود این همان چشمى ست که در زمان مصریان باستان 
هم استفاده شده و ماسونى است و بیان گر آن است که «ما در قدرتیم». پایین تر جمله ى لاتین «novous ordo seclurum» نوشته شده است. 
 order new world» است که یعنى «نظمى جدید در همه ى زمان ها» و تئوریسین هاى توطئه آن را «new order of ages» برگردان انگلیسى آن
(نظم جدید جهانى)» ترجمه مى کنند و معتقدند این پیام فراماسون هاست که از این به بعد دنیا بر اساس قانون و قواعد دیگرى حکمرانى 
مى شود. البته همه ى این تئورى ها توسط آکادمیسن ها رد شده است. آن ها در جواب به این که این یک علامت ماسونى ست مى گویند که در 
زمان نوشتنِ بیانیه ى استقلال آمریکا، چند کمیته مشغول کار روى این طرح بودند و در این کمیته ها فقط یک فراماسون (بنجامین فرانکلین) 
حضور داشت و طرح پیشنهادى او نیز چیز دیگرى بود. این طرح پیشنهاد کسى ست که فراماسون نبوده. آکادمیسن ها در پاسخ به شبهه ى 
جمله ى لاتین مى گویند این جمله درمورد حکومتى ست که در آمریکا درحال شکل گیرى بوده و مثالش در تاریخ وجود نداشته است و آن چیزى 
نیست جز دموکراسى مطلق. در مورد آن چشم، گفته مى شود نشانه اى از زمان رنسانس است و اشاره اى ست به خداوند که به این سرزمین نگاه 
مى کند و مثلثِ دورش نه تنها ماسونى نیست، بلکه نماد تثلیث مسیحیت (پدر، پسر، روح القدس) است. ناقص بودن هرم هم بیان گر آن است 

که آمریکا همیشه در حال ساختن جامعه اى بهتر و بهتر است. پیدا کردن حروف mason هم از اساس داستانى بى پایه است.
آن چه که تعریف کردم، یکى از بزرگ ترین تئورى هاى توطئه در جهان است که اگر سرچ کنید، مطالب زیادى درباره ى آن پیدا مى کنید. 
در نهایت مى توان گفت شیطان پرستى برچسبى ست که معمولاً به این فرقه الصاق مى شود. البته بعدها خود تاکسیل هم شیطان پرست بودن 

پایک را رد کرد، اما به هرحال این جریان اثر خود را بر اذهان مردم مى گذارد.
و  دارد  دنیا وجود  فراماسونرى در  امروزه هنوز هم  اذهان زدوده مى شود.  از  ماجرا  این  و  تلطیف شده  فضا  دوباره  و  سال ها مى گذرد 

اجتماعات بزرگى را در خود شکل داده است و افراد سرشناسى هنوز هم عضو این گروه هستند.

فراماسونری در ایران
جالب است بدانید فراماسونرى در ایران هم وجود داشته. فراماسونرى که در ایران «فراموشخانه» نامیده مى شده از زمان فتحعلى شاه 
قاجار شروع مى شود. اولین ایرانى صاحب مقامى که به عضویتِ فراماسونرىِ وابسته به انگلیس درآمد، میرزا عسگرخان ارومى افشار بود. این 
اتفاق در سال 1808 میلادى رخ مى دهد. میرزا عسگرخان سفیر فوق العاده ى فتحعلى شاه قاجار در دربار ناپلئون بناپارت بود. پس از او در 
زمان ناصرالدین شاه فردى به نام میرزا ملکم خان ناظم الدوله اولین فراموشخانه ى ایران را در سال 1238 تأسیس کرد. ناظم الدوله که خود 
تحصیل کرده ى فرنگ بود، این سازمان را به منظور بیدارى اجتماعى و آموزش اجتماعى در حوزه هاى لیبرالیسم بنا کرد و ناصرالدین شاه را 
هم به صورت افتخارى عضو این فرقه کرد تا بتواند مجوز اداره ى آن را بگیرد و خیال ناصرالدین شاه هم راحت باشد که در این محل صحبتى 
برخلاف مصالح شاه به میان نمى آید. محور اصلى موضوعات در فراموشخانه، آموزه هاى سیاسى-اجتماعىِ اروپاى قرن نوزدهم بود و تربیت 

طبقه اى از روشنفکران براى خدمات اجتماعى.

چه کسانی عضو فراموشخانه شدند؟
بیشتر، افراد تحصیل کرده ى دارالفنون، شاهزاده هایى مثل جلال الدین میرزا، حتى سیدصادق طباطبایى و بعد هم پسرش سیدمحمد 
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طباطبایى (که از رهبران مشروطه به حساب مى آمدند) عضو این فرقه بودند. از افراد معروف دیگرى که در این گروه عضویت داشتند مى توان 
سیدجمال الدین اسدآبادى را نام برد. نکته ى مهم این است که گرچه فراموشخانه الهام گرفته از لژهاى فراماسونرىِ اروپا بود، ولى هیچ ارتباطى 
با محافل فراماسونرى در اروپا نداشت. در نهایت على رغم تمهیداتى که ناظم الدوله اندیشیده بود که مواضعى علیه شاه شکل نگیرد، اما موج 

مخالفت ها با شاه در این محافل سریعاً به اوج رسید و ناصرالدین شاه این انجمن و ادامه ى فعالیت هاى آن را تعطیل کرد.
در آن دوره، بسیارى از روشنفکران دوره ى قاجار، سازمان فراماسونرى را به عنوان یک سازمان نوگرا، انقلابى و آزادى خواه مى شناختند 
که آرمانى جز مبارزه با استبداد و برپایى مردم سالارى ندارد. نامیدنِ شاخه ى ایرانى فراماسونرى به «فراموشخانه»، از پنهانى بودن این انجمن 

حکایت مى کرد؛ چرا که هرآن چه در این محفل شنیده و دیده مى شد، باید فراموش مى گشت.
این دوران سپرى شده و به زمان پهلوى مى رسیم. فراماسونرى در زمان پهلوى سه مرحله داشت:

مرحله ى اول در زمان رضاشاه بود که یک دهه پس از آن استعفا کرد. به این دوره، دهه ى سکوت مى گویند.
مرحله ى دوم احیاى فراماسونرى در زمان محمدرضا پهلوى بود که منجر به تأسیس لژ پهلوى شد.

مرحله ى سوم دوره ى رشد فراماسونرى در ایران بود که بین سال هاى 1955 تا 1978 اتفاق افتاد. در این سال ها چندین لژ معمولى 
وابسته به لژهاى فرانسوى، انگلیسى، آلمانى و اسکاتلندى و دو لژ اعظم در ایران شروع به کار کردند. برخى از لژهاى معروف ایران این ها بودند: 

لژ همایون، لژ مولوى، لژ تهران، لژ خیام، لژ کوروش، لژ روشنایى در شیراز، لژ مهر، لژ ستاره ى سحر و...
پس از انقلاب، فراماسونرى توسط گروه هاى چپ گرا، مذهبى و ملى گرایانِ لیبرال به عنوان مأمور مخفى انگلیس و صهیونیسم و عامل 
بسیارى از بدبختى هاى ایران شناخته مى شوند. در نتیجه این باعث تعطیل شدن فراماسونرى و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضاى این فرقه شد.

در کل به دلیل ماهیت بسیار مخفى گرا و مرام اشراف منشانه ى فراماسون ها در ایران و کمبود داده، تحلیل این گروه در تاریخ ایران بسیار 
سخت است.

کماکان این فرقه یکى از مخوف ترین، کهن ترین و پنهانى ترین فرقه هاى تاریخ است که تئورى هاى بسیارى درمورد آن مطرح مى شود، 
هرچند که در ظاهرِ داستان چیزى که مى بینید بیشتر شبیه یک کلاب اجتماعى ست.

این بود یک نگاه اجمالى به فراماسونرى، براى آن که وقتى صحبت از این فرقه شد بهتر بشناسیم شان و بدانیم ماجرا از چه قرار است. 
هنوز کسى نمى داند که آیا این فرقه واقعاً به صورت پنهانى در حال مدیریت دنیاست یا نه -شاید باشد!-.
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